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چکیده
یکی از مسائل و شبهاتی که به‌طور معمول در مورد هدایت و ضلالت انسان مطرح می‌شود، این 
گونه اختیار و نقشی ندارد و خداوند متعال هرکس  است که انسان در هدایت و سرنوشت خود هیچ‌
کند. این شبهه که از ظاهر آیاتی از قرآن استفاده شده است، با قرائنی  را بخواهد هدایت یا گمراه می‌
در خـــود ایـــن آیات و نیز آیات دیگری که از زاویه عوامل انسان‌شـــناختی به مفهوم هدایت و ضلالت 
، تبیین عوامل انسان‌شـــناختی  توجه کرده‌اند، قابل دفع اســـت. بر این اســـاس، هدف مقاله حاضر
هدایـــت و ضلالـــت به‌منظور پاســـخ به این شـــبهه که خداوند انســـان را در مسیر هدایـــت و گمراهی 
، توصیفی- تحلیلی بر پایه آثار مرتبط با هدف مقاله  مجبـــور کـــرده، خواهد بود.  روش پژوهش حاضر
اســـت. طبـــق آیات قرآن، ایمـــان، رضایت خداوند، جهـــاد و توبه از عوامل انسان‌شـــناختی هدایت و 
که  ، ظلم، فســـق و دروغ به‌عنوان عوامل انسان‌شـــناختی ضلالتند. بر اساس این نوع آیات، با آن‌ کفر
عوامل دیگری نظیر اراده خداوند در هدایت و ضلالت انســـان دخالت دارند، ولی تحقق نهایی این 
، در گرو اراده خود اوســـت. بر این اســـاس، انســـان از ابتـــدا با اختیار خـــودش، یکی از عوامل  دو امـــر
گاه، بقیه مراتب هدایت و گمراهی‌اش، متأثر  گزیند و آن‌ هدایـــت یا گمراهی مثل ایمان یا کفـــر را برمی‌
از همان عوامل، تحقق می‌یابد. بنابراین، هدایت و ضلالت نهایی انســـان، متأثر از اراده خود اوست 

و نقش عوامل دیگر مثل اراده خداوند، به‌معنای زمینه‌چینی برای هدایت و ضلالت انسان است.
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مقدمه
1. بیان مساله

بحث جبر و اختیار در اعمال انسان یکی از مسایل مهمی است که از دیرباز ذهن و اندیشه بشر 
که این بحث، پیوندی نزدیک با بحث هدایت و گمراهی دارد و  را به خود مشغول کرده است. چنان‌
به‌نوعی این دو بحث، دو روی یک سکه هستند. یکی از مباحث مهم قرآنی، بحث هدایت و ضلالت 
اســـت. در بسیاری از آیات قرآن، به عوامل مختلف هدایت و ضلالت اشـــاره شـــده و این دو مفهوم، 
به‌تناســـب، به خدا، انسان و ســـایر عوامل نسبت داده شده است. این استناد موجب شده است تا 
 

برخـــی بـــدون تجزیه و تحلیلِ قرائن و شـــواهد و اهداف آیات و با تمرکز بر آیـــات مطلقی مثل: »یضِل�ُ
مَنْ یشاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشاءُ؛ خدا هر کس را بخواهد )و شایسته بداند( گمراه، و هر کس را بخواهد )و 
گاهی مُوهِم اندیشه جبرگرایی  کند!« )نحل/93( -که از آیات متشابه بوده و  لایق بداند( هدایت می‌
در اعمال انسان هستند- دچار شبهه جبر شده و به این برداشت رسیده‌اند که انسان هیچ نقشی 

در هدایت یا ضلالت خود ندارد.
در این راســـتا، پژوهش حاضر بر آن اســـت تا با بررســـی آیاتی که مرتبط با عوامل انسان‌شناختی 
کـــه به‌طور مطلق، هدایـــت و ضلالت را به  هدایـــت و ضلالتنـــد، ضمن اثبات اختیار انســـان، از آیاتی 
خداونـــد نســـبت می‌دهند، رفع شـــبهه کند. بدین‌ترتیـــب پژوهش حاضر در صدد پاســـخ به این دو 

سوال است: 
الف. عوامل انسان‌شناختی هدایت و ضلالت در قرآن کدامند؟ ب. بر اساس این عوامل، چگونه 

می‌توان به آیات موهِم جبر پاسخ داد؟
2. پیشینه پژوهش

پژوهش‌های زیادی اعم از کتاب و مقاله، در زمینه هدایت و ضلالت انجام گرفته است که برخی 
 : از آن‌ها عبارتند از

الف. » هدایت و ضلالت قرآنی و رابطه آن با اختیار انسان از منظر علامه طباطبایی، فخر رازی و 
زمخشـــری« )کربلایی پازوکی و نوروزی، 1398ش(؛ در این پژوهش ضمن بررســـی دیدگاه‌های علامه 

طباطبایی، فخر رازی و زمخشری در مورد هدایت و ضلالت، به این نکات اشاره شده است: 
- از منظـــر علامـــه طباطبایی هدایت ابتدایی بـــه اراده الاهی و ضلالت ابتدایی به اراده انســـان 

کیفر در مورد انسان است.  منوط است و ضلالت ثانویه خداوند، نوعی 
- فخر رازی با پذیرش مســـلک جبرگرایانه، خداونـــد را خالق همه‌چیز از جمله هدایت و ضلالت 

کند. بیان می‌
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- زمخشـــری، براســـاس مکتب اعتزال، استناد هدایت و ضلالت به خداوند در آیات قرآن را نوعی 
کید دارد. مجاز دانسته و بر نقش اراده و اختیار انسان تا

ب. » بـــازکاوی هدایـــت و ضلالت در قرآن« ) امامی، 1380ش(؛ در این پژوهش ابتدا به زمینه‌های 
گی‌هـــای هدایت‌یافتگان اشـــاره و در ادامـــه، به نتایج و پیامدهـــای هدایت و گمراهی  گمراهـــی و ویژ

اشاره شده است
ج. » بررســـی مبنـــای هدایـــت و ضلالـــت از دیـــدگاه سیدمرتضـــی علم‌الهـــدی؟ره؟ و فخـــر رازی« 
)شـــاهرخی و ایزدجـــو، 1395ش(؛ در ایـــن پژوهش مبنـــای هدایت و ضلالت از دیـــدگاه سیدمرتضی 
علم‌الهدی از اندیشـــمندان برجســـته امامیه و دیدگاه فخر رازی از اندیشـــمندان اهل ســـنت، مورد 
بررســـی قرار گرفته و بیان شده که مبنای هر دو اندیشمند درباره هدایت و ضلالت، بر توحید افعالی 

مبتنی است.
کریـــم« ) فتاحـــی‌زاده و همـــکاران، 1396ش(؛ در ایـــن  د. » معناشناســـی اضلال الاهـــی در قـــرآن 
، ظلم، فســـق، نفاق و اســـراف تبیین شده و بر اساس  گی‌های کفر پژوهش، مفهوم اضلال الاهی و ویژ

گی‌هایی، مستحق اضلال الاهی دانسته شده‌اند. آن، افراد برخوردار از چنین ویژ
هــــ. هدایـــت در قـــرآن )جوادی آملـــی، 1385ش(؛ در این کتـــاب، ضمن تبیین دقیـــق دو مفهوم 

کیفیت آن دو اشاره شده است. هدایت و ضلالت، به قلمرو، انواع و 
بدین‌ترتیـــب، دربـــاره موضـــوع مـــورد بحـــث، پژوهش‌هـــایی انجام گرفته اســـت که تـــا حدودی 
گون مبدأشـــناختی،  بـــه قلمـــرو، انواع و کیفیت هدایت و ضلالت اشـــاره دارنـــد که از رویکردهای گونا
غایت‌شـــناختی، راهنماشـــناختی، محیط‌شـــناختی و انسان‌شـــناختی می‌تـــوان بـــه بازخوانی آن‌ها 

پرداخت. 
اما پژوهش حاضر نسبت به پژوهش‌های انجام شده، از این امتیاز برخوردار است که به‌صورت 
که به  تخصصی و با رویکرد انسان‌شـــناختی، به هدایت و ضلالت انســـان توجه کرده است. ضمن آن‌
شبهه‌زدایی از آیاتی که به‌نوعی موهم جبر الاهی در اعمال انسانند، پرداخته است. در این پژوهش، 
ضمن دسته‌بندی آیات به دو بخش هدایت و ضلالت، عوامل انسان‌شناختی آن دو احصا و تبیین 
گاه، با تکیه بر نقش نهایی انسان در اعمال خود، مفهوم هدایت و ضلالت خداوند،  شده است و آن‌

کرده، پاسخ داده شده است. تبیین و به این شبهه که خداوند انسان را به انجام اعمال مجبور 
3. ضرورت و روش پژوهش

، الحـــاد و بی‌دینی، با حربه جبـــر در اعمال و  در دوران انبیـــاء و اولیـــای الاهـــی، ســـردمداران کفر
گاهانـــه و با اراده،  انتســـاب آن‌هـــا به خداونـــد، محیط و عوامـــل وراثتی، مـــردم را از امـــکان هدایت آ
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مأیوس می‌نمودند. امروزه هم انســـان‌ها برای فرار از مســـئولیت اعمال خود، دســـت به دامن برخی 
اندیشه‌های جبر مسلک، در قالب عرفان‌های نوظهور می‌زنند. بنابراین، روشن شدن این بحث که 
چه ارتباطی بین هدایت خداوند و هدایت‌پذیری انسان وجود دارد، ضرورت می‌یابد. در این راستا، 

مراجعه به منابع متقن اسلامی مثل قرآن، حائز اهمیت است.
روش پژوهـــش حاضر توصیفی- تحلیلی و بر اســـاس مراجعه به آثار مرتبط با موضوع اســـت. در 
این پژوهش سعی بر آن است که بین آیاتی که مفهوم هدایت و ضلالت را به انسان استناد می‌دهند، 
با آیاتی که آن دو را به خداوند نســـبت می‌دهند، مقایســـه شود و تعارض بین آن‌ها برطرف گردد. در 
گاه عوامل انسان‌شناختی آن دو مفهوم،  این راستا، ابتدا مبانی هدایت و گمراهی از منظر قرآن و آن‌

تبیین و از آیات موهم جبر پاسخ داده شده است.

یافته‌ها و بحث
1. مفاهیم

، تفویض و امر بین‌الامرین مورد بررسی قرار  در این بخش، مفاهیم عوامل انسان‌شـــناختی، جبر
گیرد. می‌

کـــه به تبیین  1-1. عوامـــل انسان‌شـــناختی: قـــرآن در موضـــوع هدایت و ضلالـــت، علاوه بر این‌
عواملی فرا انســـانی مثل مبدأ، وراثت، محیط و جغرافیا توجه کرده است، به عوامل انسان‌شناختی، 

نگاه ویژه‌ای دارد. 
اختیار و انتخاب انســـان دو مرحله دارد: در یک مرحله انســـان دســـت به انتخاب یک دســـته از 
عقاید و اعمال اساســـی‌تری می‌‌زند که خود زمینه‌ای برای انتخاب مســـائل فرعی هدایت یا ضلالت 

کرد.  ، می‌توان با عنوان عوامل انسان‌شناختی یاد  است. از این مسائلِ اساسی‌تر
بر این اساس، مقصود از عوامل انسان‌شناختی، آن دسته از عوامل هدایت و ضلالتند که انسان 

خود زمینه‌ساز آن‌هاست و این زمینه‌ها، عاملی برای تحقق مراتب دیگر هدایت و ضلالت است.
، به معنای اضطرار به‌سوی فعل به‌وسیله قهر و غلبه  ، تفویض و امر بین‌الامرین: جبر 1-2. جبر
که قدرتی برای دفع آن داشته باشند و یا  اســـت و حقیقت آن، ایجاد فعل در خلق اســـت، بدون این‌
بتوانند مانع وجود آن فعل شـــوند و نیز تفویض به این معناســـت که هرگونه محظور و مانع در انجام 
افعال از مردم برداشـــته شود، به‌طوری که مردم هر عملی خواســـتند، به‌راحتی انجام دهند )مفید، 

1413ق: ج5، ص47(.
که زمینـــه قدرت و دیگر  که انســـان در حقیقـــت فاعل افعال خویش اســـت، با توجه به این‌ بـــا آن‌
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امکانـــات انجام فعل از ســـوی خداوند ایجاد می‌شـــود، نمی‌تـــوان نقش مؤثـــر او را در افعال بندگان 
گرفت )همان(.  نادیده 

نظریه امر بین‌الْأَمرین به این معناست که خدای تعالی، مردم را بر انجام افعال خود قادر و توانا 
کـــرد و آن‌هـــا را در انجام اعمـــال خویش قدرت بخشید، ولی در عین حال حـــدود، مرزها و چارچوبی 
برای ایشـــان در انجام اعمال قرار داد و آن‌ها را به‌وسیله تشـــویق و یا تهدید، به اعمال نیک امر و از 
کرد، به‌معنای نفی جبر  که خداوند مردم را بر انجام اعمال متمکن  کرد. پس این‌ اعمال زشـــت نهی 
که امر و نهی او در منع از برخی اعمال، بدان معناســـت که تفویض مطلق در کار  مطلق اســـت؛ چنان‌

نیست )همان(. 
که در ادامه بررســـی خواهد شـــد، نظر قرآن درباره اعمال انســـان، نـــه نظریه جبر محض و  چنان‌
نه نظریه تفویض و اختیار محض اســـت. بلکه نظر قرآن، همان نظریه امر بین‌الامرین اســـت که اهل 
بیـــت؟عهم؟ مطرح کرده‌انـــد. بر این اســـاس، عوامل انسان‌شـــناختی نقش مهمی در هدایت انســـان 

دارند.
2. مبانی نظری

قبل از ورود به بحث عوامل انسان‌شناختی هدایت و ضلالت در قرآن، لازم است به چند مبنای 
اساســـی در این رابطه اشـــاره شـــود تا نقش خداوند و انســـان در اعمال انســـان به‌درســـتی مشخص 

گردد.  ، تفویض یا امر بین‌الْأَمرین معین  گردیده و نظریه درست در باب جبر
1-2. فاعلیـــت خداونـــد: یکـــی از مبانی هدایت انســـان، فاعلیت الاهی اســـت. بر این اســـاس، 
آیـــات فراوانی از قرآن، وصف هدایت و ضلالت را به خداوند نســـبت می‌دهـــد )نحل/93؛ مائده/67؛ 

/46؛ قصص/56؛ مومن/34 و 74(. رعد/27؛ نحل/104؛ نور
کند که تنها عامل همـــه اتفاقات از جمله  گونه آیات، انســـان فکر می‌ در مواجهـــه نخســـت با این‌
اعمـــال انســـان، خداوند متعال اســـت و این به‌نوعی موهِم اندیشـــه جبرگرایی درباره اعمال انســـان 
، سعی شده است ضمن تبیین عوامل انسان‌شناختی هدایت  اســـت. بر این اساس، در این نوشـــتار
و ضلالت و دخالت انســـان در سرنوشـــت خود، به این شبهه که تنها عامل هدایت و ضلالت انسان، 

خداوند است، پاسخ داده شود.
کـــه خداوند شـــرایط و لوازمی را که  1-1-2. هدایـــت تکوینـــی: هدایت تکوینی به این معناســـت 
برای رشـــد طبیعی و تکاملی موجودات نیاز اســـت، در عالم هستی قرار داده است. این نوع هدایت، 
تخلف‌‌‌ناپذیـــر اســـت )جوادی آملـــی، 1385ش: ص59(. از این‌رو، تنها منوط به اراده خداوند اســـت 
و هیـــچ عامل دیگری از جمله عامل انســـانی، در آن نقشـــی ندارد. هدایت تکوینـــی، مورد بحث این 
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نوشتار نیست. 
2-1-2. هدایت تشریعی: هدایت تشریعی از طریق وحی و فرستادن کتاب‌های آسمانی و بعثت 
انبیـــا تحقـــق می‌یابد. در این نوع هدایت، خداوند انســـان را در مسیر هدایـــت معنوی قرار می‌دهد 
)مـــکارم شیرازی، 1373ش: ج26، ص400(. بنابراین، برخلاف هدایت تکوینی که انســـان نســـبت به 
آن اختیاری از خود ندارد، در هدایت تشـــریعی، اراده و خواســـت انســـان تاثیر قطعی دارد. این نوع 

هدایت، مورد بحث این نوشتار است.
، در  2-2. قابلیت انســـان: یکی از مبانی اساســـی هدایت انسان، قابلیت اوســـت. به‌تعبیر دیگر
کنار فاعلیت فاعل )خداوند(، قابلیت قابل )انســـان( نیز از شـــروط تحقق فعل است. بر این اساس، 
ک نشود، بذر هدایت  که تا سرزمین وجود انسانی از لجاجت، عناد و تعصب پا کید دارد بر این‌ قرآن تا
قِیـــنَ؛ آن کتاب باعظمتی  کـــه می‌فرماید: »ذلِک الْکتابُ لا رَیـــبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُت�َ را نمی‌پذیـــرد؛ چنان‌
اســـت که شـــک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است« )بقره/2(، بدین‌معنا که قرآن هادی 

و راهنمای متقیان است )همان: ج1، ص69(.
کـــه ملاحظـــه می‌شـــود در این آیـــه، خداوند هدایـــت را مقید و مشـــروط بـــه »تقوا«  همان‌طـــور 
، قرآن خود را وسیله هدایت همه انســـان‌ها دانســـته اســـت  که در آیات دیگر کـــرده اســـت، به‌رغم آن‌
)بقره/185(. بنابراین، افراد متقی به این دلیل که قابلیت و پذیرش حقایق را در خود ایجاد کرده‌اند، 

به‌ضمیمه فاعلیت خداوند، از نعمت هدایت برخوردار می‌شوند. 
، ســـلمان و مقداد کـــه قابلیت هدایت را در خـــود ایجاد کرده  بـــر این اســـاس، افرادی مثل ابوذر
بودند، هدایت شدند و افرادی مثل ابوجهل و ابولهب به دلیل عدم ایجاد قابلیت هدایت در خود، 
گر همه عوامل دســـت به دســـت هم  اجـــازه ندادند تـــا حقایق در قلب آن‌ها رســـوخ کند. از این‌رو، ا
دهند تا انســـان هدایت شود، ولی خود انســـان نخواهد، محال است انسان هدایت شود و بالعکس 
گر همه علل در کار باشند تا انسان گمراه شود، در صورتی که خود انسان بخواهد هدایت شود، این  ا

علل مانع راه انسان نخواهند بود. 
بدین‌ترتیـــب، مفهـــوم آیه مورد بحث، این نیســـت که هدایت و ضلالت به‌طور مطلق در دســـت 
کند که دغدغه هدایت  خداست؛ بلکه مفهوم درست آیه این است که خداوند کسانی را هدایت می‌

کند که خود بخواهند.  گمراه می‌ دارند و نیز کسانی را 
گی خاص؛ یعنی  گی‌های انســـان: انســـان در مقایسه با سایر مخلوقات، از ســـه ویژ 2-2-1. ویژ
عقل، شـــهوت و اراده برخوردار اســـت. با عقل خود راه مطلوب را می‌شناســـد و شـــهوت او نیز مانعی 
بر ســـر تشـــخیص و انتخاب راه مطلوب اســـت. در این میان، اراده اوســـت که طی طریق مطلوب یا 



107

گر دیده می‌شـــود انســـان با وجود شرایط نامناسب، در مسیر عقلانی و  کند. از این‌رو، ا نامطلوب می‌
کند و بالعکس، به‌رغم وجود شـــرایط مناســـب، در مسیر غیر عقلانی و نامطلوبی  مطلوب حرکت می‌
گـــذارد، دلیلـــی بر وجـــود اراده و اختیـــار در وجود اوســـت. بنابراین، از اراده و اختیار انســـان  گام می‌

گی شاخص در انسان نام برد. می‌توان به‌عنوان یک ویژ
با وجود اراده و اختیار در انســـان می‌توان گفت، فراهم شـــدن زمینه‌های لازم هدایت مثل اذن 
خـــدا، وراثـــت، محیط و جغرافیا، هرگـــز به‌معنای قطعیت صـــدور فعل مطلوب یـــا نامطلوب از طرف 

انسان نیست، بلکه او می‌تواند با اراده و اختیار خود، وفق یا خلاف این زمینه‌ها تصمیم بگیرد.
2-2-2. هدایت ابتدایی و ثانوی: هدایت تشریعی خداوند، دو مرحله دارد: 

هدایت ابتدایی: هدایتی عمومی اســـت که شامل همه انســـان‌ها اعم از مومن و کافر می‌شود. 
خداوند متعال این نوع هدایت را به وسیله ارسال پیامبران؟عهم؟ و انزال کتاب‌های آسمانی به انجام 

می‌رساند. 
هدایت ثانوی یا پاداشی: هدایتی است که مخصوص مؤمنان است. وقتی انسان با اراده خود 
بـــه خـــدا و مکتب پیامبران؟عهم؟ ایمـــان آورد و خود را در مسیر ایمان و عمـــل صالح قرار داد، در قدم 
بعدی خداوند متعال او را مورد لطف و عنایت خاص خود ساخته و در پیمودن راه حق به او کمک 

کند )جعفری، 1376ش: ج3، ص547(. می‌
2-2-3. ضلالت ابتدایی و ثانوی: ضلالت و گمراهی نیز بر دو نوع است:

ضلالت ابتدایی: آن است که انسان از ابتدا، خودش را در آن مسیری که خداوند برای هدایت 
مشـــخص کرده اســـت، قرار نداده و با سوء اختیار خود از مسیر عبودیت خدا بیرون رود. بنابراین در 

این نوع ضلالت، خداوند متعال دخالتی ندارد )طباطبایی، 1378ش: ج12، ص316(.
ضلالـــت ثانـــوی )مجازاتی(: به این معناســـت که انســـان به دلیل ســـوء اختیار ابتـــدایی خود، 
کند  گذار می‌ در ادامـــه مسیـــر از هدایت خداوند محروم می‌شـــود و خداوند او را به حال خـــودش وا

)همان، ص356(.
3. عوامل انسان‌شناختی هدایت

عوامل انسان‌شـــناختی هدایت، آن دســـته از عوامل هســـتند که موجب می‌شوند انسان، علاوه 
که به صورت ابتدایی از هدایت برخوردار باشـــد، به صورت ثانوی نیـــز از این هدایت بهره‌مند  بـــر آن‌
شـــود. در ادامه، این عوامل بررســـی خواهند شـــد و نقش آن‌ها در دفع شـــبهه جبر الاهی مشـــخص 

خواهد شد. 
3-1. ایمـــان: یکی از عوامل انسان‌شـــناختی هدایت، ایمان اســـت. در برخی آیات شـــریفه قرآن 
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ِ یهْدِ قَلْبَه؛ 
مجید، خداوند متعال ایمان را شرط هدایت معرفی نموده و می‌فرماید: »وَ مَنْ یؤْمِنْ بِاللَّهِ�َ

کند‌« )تغابن/11(. و هر کس به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت می‌
بر اساس این آیه، ایمان نقشی اساسی در هدایت قلب دارد؛ زیرا ایمان،‌ قلب‌ ‌را‌ روشن‌، چشم‌ آن 
گی‌  کند )طیب، 1378ش: ج17، ص42(. به‌واسطه این ویژ ‌را‌ باز و گوشش ‌را‌ شنوا و زبان‌ آن ‌را‌ گویا می‌
قلب، رفتار و گفتار انســـان اصلاح گردیده و از آلوده شـــدن به انواع گناهـــان مصون می‌ماند )همان؛ 

قرائتی، 1374ش: ج10، ص 83(. 
کیزه  گر ایمان در قلب به‌عنوان مرکز فرماندهی رسوخ کند، قلب به هر چیزی که پا بدین‌ترتیب، ا
ک است، نهی خواهد کرد. به‌عنوان مثال، به  و طیب باشد، دستور خواهد داد و از هر آن‌چه که ناپا

چند مورد از آثار ایمان در قلب اشاره می‌شود:
الف. قلب انسان منشرح شده، بیش‌تر از پیش به طاعات و عبادات خداوند می‌پردازد )حسینی 
ع نکند و کلمه استرجاع را  ع و فز شاه‌عبدالعظیمی، 1363ش: ج13، ص197(؛ ب. هنگام مصیبت جز
بر زبان آورد )طبرسی، 1350ش: ج10، ص451(؛ ج. خداوند به او صبر و شکر عنایت فرماید تا به‌هنگام 
گاه مصیبـــت، صبر کند )همـــان، ص452؛ حسینی شـــاه عبدالعظیمی، 1363ش:  نعمت، شـــکر و به‌
گـــر کســـی بـــه او ظلمـــی کند، وی را ببخشـــد )طبرســـی، 1350ش: ج10، ص452(. ج13، ص197(؛ د. ا

3-2. رضایت خداوند: رضا و خشـــنودی خداوند از دیگر عوامل انسان‌شناختی هدایت است. 
لامِ وَ  بَـــعَ رِضْوانَهُ سُـــبُلَ الس�َ

ُ مَنِ ات�َ برخـــی از آیـــات قـــرآن به همین عامل اشـــاره دارند: »‌یهْدی بِـــهِ اللَّهِ�َ
ورِ بِإِِذْنِهِ وَ یهْدیهِمْ إِلی‌ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ؛ خداوند به برکت آن، کسانی را  لُماتِ إِلَی الن�ُ

یخْرِجُهُمْ مِنَ الظ�ُ
کند و به فرمان خود، از تاریکی‌ها به  که از خشنودی او پیروی کنند، به راه‌های سلامت، هدایت می‌

سوی روشنایی می‌برد و آن‌ها را به سوی راه راست، رهبری می‌نماید« )مائده/16(.
بَعَ رِضْوانَهُ« قید زده شـــده اســـت. 

«، توســـط عبـــارت »مَنِ ات�َ ُ در ایـــن آیـــه، عبارت »یهْدِی بِهِ اللَّهِ�َ
از ایـــن‌رو، هدایت خداونـــد، به عامل انسان‌شـــناختی‌ »رضایت خدا« پیوند خورده اســـت. بنابراین 
فعلیت یافتن هدایت خداوند، به تحقق این امر مشروط است )طباطبایی، 1378ش: ج5، ص401(.
از آیه فوق برداشـــت می‌شـــود که به غیر از هدایت عمومی که برای همه‌ انســـان‌ها، خواه پیروی 
کننـــد یا نکنند فراهم شـــده اســـت، نوع دیگری از هدایـــت نیز وجود دارد که تنها مخصوص کســـانی 
است که هدایت عمومی را پذیرفته باشند )قرائتی، 1374ش: ج2، ص259(. بر این اساس، خداوند 
که انسان  گاه به‌شرط این‌ با هدایت ابتدایی، انسان را به اولین مراحل هدایت رهنمون می‌شود و آن‌
در این قســـمت وارد مرحله رضایت و خشنودی خداوند شود، خداوند راه هدایت را برای ورود او به 

گشاید.  مراحل بالاترِ ایمان و عمل صالح می‌
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3-3. جهاد در راه خدا: یکی دیگر از عوامل انسان‌شناختی هدایت از منظر قرآن، جهاد است؛ 
هُمْ سُـــبُلَنا؛ و آن‌ها کـــه در راه ما )با خلوص نیت(  ذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِین�َ

کـــه می‌فرمایـــد: »وَال�َ چنان‌
کرد« )عنکبوت/69(. کنند، به‌طور قطع به راه‌های خود، هدایت‌شان خواهیم  جهاد 

کار بردن آخرین حد وســـع و قدرت در دفع دشـــمن اســـت.  مجاهـــده در اصـــطلاح، به‌معنای به‌
تعبیر »جاهَدُوا فِینا« کنایه از آن است که مومنان به دلیل جهاد در راه خدا؛ چه جهاد در راه عقیده 

باشد و چه در راه عمل، به هدایت الاهی نائل می‌آیند )طباطبایی، 1378ش: ج16، ص228(.
بـــر این اســـاس، مقابله با شیطان انـــس و جن، هجرت، طلب معرفـــت و تحصیل مغفرت الاهی، 
همـــه از مصادیـــق مجاهـــدت در راه خدا هســـتند که در صورت تحقـــق، خداوند انســـان را به سیر و 
، جهاد  گرداند )ثقفی تهرانی، 1398ق: ج4، ص242(. به‌تعبیر دیگر ســـلوک و وصل خودش نائل می‌
در ایـــن آیـــه، هرگونه جهـــاد و تلاشی را کـــه در راه خدا و بـــرای او و به‌منظور وصول بـــه اهداف الاهی 
صورت گیرد، شامل می‌شود، خواه در طریق کسب معرفت باشد یا جهاد با نفس یا مبارزه با دشمن 
یـــا صبر بر طاعت یا شـــکیبایی در برابر وسوســـه معصیت یـــا در مسیر کمک به افراد مســـتضعف و یا 
. خلاصه جهاد در هر یک از این راه‌ها ســـبب هدایت به مسیری اســـت که به  انجام هر کار نیک دیگر

خدا منتهی می‌شود )مکارم شیرازی، 1373ش: ج‌16، ص349(.
بدین‌ترتیب، قدم گذاشـــتن در راه خدا و بهره‌مندشدن از عنایات و هدایت‌های الاهی، زحمات 
و مشکلاتی در پی دارد که برای رفع آن‌ها، نیاز به مجاهدت و نیز هدایت خداوند است. مجاهدت، 
عاملی انســـانی و هدایت عاملی الاهی اســـت. بنابراین، انســـان برای رسیدن به درجات قرب الاهی، 

هم باید خودش زحمت بکشد و هم مشمول هدایت خداوند باشد. 
3-4. توبه: طبق آیات قرآن، یکی دیگر از عوامل انسان‌شناختی هدایت، توبه و بازگشت به‌سوی 
 مَنْ یشاءُ وَ یهْدی إِلَیهِ 

َ یضِل�ُ خداوند بعد از پیروی از جهل و گناه است؛ چنان که می‌فرماید: »إِن�َ اللَّهِ�َ
کند!«  نابَ؛ خداوند هرکس را بخواهد گمراه و هرکس را که بازگردد، به‌سوی خودش هدایت می‌

َ
مَنْ أ

)رعد/27(.
که هدایت به مشیت پروردگار وابسته است، ولی همو، هدایت را مشمول  بر اساس آیه فوق، با آن‌

کنند )طباطبایی، 1378ش: ج11، ص484(. که به‌سوی او بازگشت  کسانی قرار می‌دهد 
 ، بر این اســـاس، عامـــل اصلی محرومیت انســـان از هدایت خداوند، خودِ اوســـت. به‌تعبیر دیگر
این لجاجت‌ها، تعصب‌ها، جهالت‌ها و گناهان اویند که سد راه هدایت او شده‌اند. از این‌رو، تنها راه 
هدایت او نیز آن اســـت که پرده‌های انحراف را از جلوی چشـــمانش کنار زند و به‌سوی خدا بازگشت 

کند )مکارم شیرازی، 1373ش: ج10، ص209(.

آن
 قر

ظر
من

از 
ی 

لاه
ر ا

جب
هه 

شب
به 

خ 
اس

ر پ
  د

ت
لال

ض
 و 

ت
دای

 ه
ی بر

خت
شنا

ان‌
نس

ل ا
وام

ش ع
نق



ت قرآنی، سال 10، شماره12، پیاپی19، پاییز و زمستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

110

4. عوامل انسان‌شناختی ضلالت
عوامل انسان‌شناختی ضلالت، مجموعه عقائد و اعمالی هستند که به‌دست خود انسان اتفاق 
کننـــد. بنابراین خداوند به‌صورت  می‌افتـــد و همین عوامل زمینه‌ ضلالت مطلق انســـان را فراهم می‌
کند. بلکه این خود انســـان اســـت که در اثر عدم توجه به هدایت اولیه،  ابتدایی کســـی را گمراه نمی‌
گمراه شـــده و خود را از هدایت‌های بعدی خداوند محروم می‌ســـازد. در این نوشتار ضمن توجه به 
شناخت هر یک از عوامل ضلالت، به شبهه جبر الاهی در گمراهی انسان نیز پاسخ داده خواهد شد.
: کفـــر بـــه معنای انـــکار توحید، نبـــوت حضـــرت ختمی مرتبـــت؟صل؟ یا انـــکار یکی از  4-1. کفـــر
، کافر در عرف دین، کسی است  ضروریات اسلام است )طیب، 1378ش: ج‌1، ص266(؛ به‌تعبیر دیگر
؟صل؟، شـــریعت اسلام یا هر ســـه را انکار کند )قریشی، 1372ش:  که وحدانیت خداوند، نبوت پیامبر
اب، غلات و اهل  ج6، ص122(. از این‌رو، زنادقه، مشـــرکین، یهودیان، نصـــاری، مجوس، خوارج، نص�

کافرند )طیب، 1378ش: ‌ج1، ص266(. بدعت همه 
که می‌فرماید: »وَ  قرآن از کفر به‌عنوان عاملی در ضلالت و گمراهی انســـان یاد کرده اســـت؛ چنان‌
کند« )نحل/107(. مضمون  َ لا یهْـــدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ«؛ و همانـــا خداوند کافران را هدایت نمی‌ ن�َ اللَّهِ�َ

َ
أ

کیدی  این آیه که در آیات دیگری از قرآن نیز تکرار شـــده اســـت )مائده/67؛ توبه/37؛ بقره/264(، تأ
کفار از هدایت خداوند است.  بر عدم برخورداری 

که از وصف »الکافرین«  اما دلیل این عدم هدایت الاهی چیســـت؟ جواب این سوال علاوه بر آن‌
ت است، برداشت می‌شـــود، در آیه دیگری از قرآن نیز به طور صریح‌تری بیان شده  که مشـــعر به علی�
سُـــولَ حَق�ٌ  ن�َ الر�َ

َ
کفَرُوا بَعْـــدَ إِیمَانِهِمْ وَشَـــهِدُوا أ ُ قَوْمًـــا  کـــه می‌فرماید: »کیفَ یهْـــدِی اللَّهِ�َ اســـت؛ چنان 

گـــواهی به حقانیت  کنـــد که بعد از ایمان و  وَجَاءَهُـــمُ الْبَینَـــاتُ؛ چگونه خداونـــد جمعیتی را هدایت ‌
کافر شدند؟!« )آل عمران/86(. رسول و آمدن نشانه‌های روشن برای آن‌ها، 

گیری انســـان از عقل و دلایل روشـــن الاهی است که امری اختیاری بوده  بدین‌ترتیب، عدم بهره‌
و موجب می‌شـــود انســـان از توفیق هدایت الاهی محروم گردد که این محرومیت عین عدالت الاهی 
اســـت؛ زیرا عدم تمایز بین کســـانی که از عقل خود بهره گرفته‌اند و کســـانی که از آن بهره نگرفته‌اند، 

گروه اول است. به‌نوعی ظلم در حق 
که کفر انواعی دارد، این ســـوال مطرح اســـت که از انواع چهارگانه کفر )انکار خدا،  با توجه به این‌
کلینـــی، 1375ش: ج5، ص408( ]1[(،  لجاجـــت در پذیـــرش حق، کفران نعمـــت و ترک اوامر الاهـــی )
کدام یک موجب محرومیت از هدایت خداوند می‌شود. در پاسخ به این سوال، توجه به اطلاق آیه، 
غ از تفاوت مرتبه این  کند که فار لت می‌ گشاست. بر این اساس، اطلاق آیه دارد بر این مطلب دلا راه‌
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کنند.  ، هر یک از آن‌ها می‌توانند به‌نوعی توفیق هدایت را از انسان سلب  کفر چهار 
با این حال، باید توجه داشـــت که این سلب توفیق، مشمول همه کافران به‌صورت حمل شایع 
]2[ نمی‌شود. از این‌رو، عدم هدایت الاهی، مخصوص کسانی است که بعد از ایمان و اطمینان قلبی 
به حق بودن دین اسلام، کافر شـــدند و این کفرشان از روی رضا، اختیار و طیب خاطر حاصل شده 

کراه و اجبار )ثقفی تهرانی، 1398ق: ج3، ص320(. باشد، نه از روی ا
که به  ، مشـــروط بر این‌ ایـــن نکته هم قابل ذکر اســـت که راه بازگشـــت و توبه برای همه انواع کفر
که فحوای آیه ذیل بر این مطلب  خاموشـــی فطرت انســـان منجر نگردیده باشد، فراهم است؛ چنان‌
کند، کســـانی هســـتند که فطرت  لـــت دارد کـــه مقصـــود از کافرانی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌ دلا
خداجویی را در نهاد خودشـــان خاموش کرده و قلب، گوش و چشمان‌شـــان بر روی حقیقت بســـته 
ولئِک هُمُ الْغافِلُونَ؛ آن‌ها 

ُ
بْصارِهِمْ وَ أ

َ
ُ عَلی‌ قُلُوبِهِمْ وَ سَـــمْعِهِمْ وَ أ ذِینَ طَبَعَ اللَّهِ�َ

ولئِک ال�َ
ُ
شـــده است: »أ

کسانی هستند که )بر اثر فزونی گناه( خدا بر قلب و گوش و چشمان‌شان مهر نهاده؛ )به‌همین دلیل 
نمی‌فهمند( و غافلان واقعی همان‌ها هستند!« )نحل/108(.

4-2. ظلم: یکی دیگر از عوامل ضلالت و گمراهی، ظلم و ســـتم اســـت. بر این اســـاس، خداوند 
ظالم را مشـــمول هدایـــت خود قرار نمی‌دهد. در قـــرآن در موارد متعددی به عـــدم هدایت ظالمان 
الِمِینَ؛ خداوند قوم 

ُ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظ�َ که می‌فرماید: »اللَّهِ�َ توســـط خداوند اشاره شده اســـت؛ چنان‌
کند« )توبه/109(.  ستمگر را هدایت نمی‌

همین آیه در برخی دیگر از آیات قرآن و در سوره‌های مختلف تکرار شده است )صف/7؛ جمعه/5؛ 
گر اهمیت مســـئله اســـت. توبـــه/19؛ مائده/51؛ انعام/144( و این تکرار در ســـوره‌های مختلف، بیان‌

‌ کدام‌ درجاتی‌ دارد.  ظلم‌ ‌به‌ ســـه‌ قسمت‌ اســـت: ظلم‌ به نفس،‌ ظلم‌ به غیر و ظلم‌ به دین‌ که ‌هر
که‌ انبیاء؟عهم؟  گر کســـی زیر بار معجزاتی‌ ‌ اعلی‌ درجات ظلم،‌ افتراء به خدای‌ متعال‌ ‌اســـت‌. بنابراین، ا
بـــرای حقانیـــت وحی الاهـــی می‌آورند،‌ نرود و آن‌ها را حمل‌ بر ســـحر و یا مســـائل دیگـــر کند، در این 

صورت، افتراء به خدای‌ متعال‌ زده‌ ‌است‌ )طیب، 1378ش: ج16، ص516(.
که در ادامه آیه مورد بحث، ظلم به کفاری نسبت داده شده که در صدد خاموش  با توجه به این‌
کردن نور الاهی هستند )توبه/110(، معلوم می‌شود که مقصود از ظلم در آیه مورد بحث، ظلم به خدا 
کید دارد عدم هدایت خداوند شـــامل ظلم  یا دین اســـت. منتها با توجه به آیه 5 ســـوره جمعه که تأ
گرچه  عملی نیز می‌شـــود، مشخص اســـت که تمام انواع ظلم، به‌نوعی مانع هدایت انسان هستند؛ ا

امکان بازگشت از برخی از انواع ظلم، میسرتر است.
بدین ترتیب، همه انواع ظلم از آن روی که موجب خروج از فطرت انسانی و فرمان الاهی است، 
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موجب سلب توفیق و محرومیت از هدایت الاهی می‌شود.
4-3. فســـق: یکـــی دیگـــر از عوامـــل ضلالت و گمراهی، فســـق ]3[ اســـت که در آیاتـــی از قرآن به 
ُ لا یهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِـــقِینَ؛ خدا فاسقان را هدایت  که آمده اســـت: »اللَّهِ�َ آن اشـــاره شده است؛ چنان‌
کند!« )صف/5(. مشابه همین عبارت در آیات دیگر از قرآن نیز تکرار شده )مائده/108؛ توبه/24  نمی‌

گر اهمیت آن است. که بیان‌ و 80؛ منافقون/6؛ بقره/26( 
در این آیه، منظور از عدم هدایت خداوند، هدایت ثانوی است، نه هدایت ابتدایی و این فسق 
کاری افراد است که باعث محرومیت آن‌ها از هدایت ثانوی خداوند گردیده است )طباطبایی،  و تبه‌

1378ش: ج1، ص72(.
کند و اوست  بر این اساس، زمینه‌ها، مقدمات و عوامل ضلالت خداوند را خود انسان فراهم می‌
کـــه گاهی اســـتحقاق هدایت و توفیـــق الاهی را از خودش ســـلب کرده و دچار ایـــن محرومیت بزرگ 

می‌شود )مکارم شیرازی، 1373ش: ج‌24، ص72(.
در ذیل به مصادیقی از فسق که موجب عدم هدایت الاهی هستند، اشاره می‌شود: 

کمیـــت آن و مراجعـــه بـــه طاغوت )مائـــده/49(؛ انحرافات جنســـی و  گردانـــی از ایمـــان و حا روی‌
گـــرایی )انبیاء/74(؛ بدعت در دین )حدیـــد/27(؛ ضایع کردن حقوق دیگران )بقره/282(؛  همجنس‌
/19(؛ دنیا‌طلبـــی و ترجیـــح آن بر خدا و  تشـــویق بـــه منکرات )توبـــه/67(؛ فراموشـــی خداوند )حشـــر
).4/ رسول؟صل؟ )توبه/24(؛ نقض عهد و پیمان )بقره/26 و 27(؛ تهمت و قذف نسبت به مومنان )نور

که چرا این امور عامل ضلالت انســـان هســـتند، پی  با ملاحظه موارد فوق، می‌توان به دلیل این‌
گواری را در عرصه‌های مختلف  بـــرد؛ زیرا همه آن‌ها از اموری هســـتند که ارتکاب آن‌ها پیامدهـــای نا

گذارد. زندگی بشر بر جای می‌
4-4. دروغ: یکـــی دیگـــر از عوامل ضلالت، دروغ اســـت که در روایات از آن به‌عنـــوان گناه کبیره 
گر  کلید گناهان دیگر یاد شـــده است )محمدی ری‌شـــهری، 1386ش: ج2/، ص869(؛ یعنی ا و شـــاه‌
کســـی دروغ بگوید، گناهـــان دیگر را به‌راحتی انجام می‌دهد. از ایـــن‌رو، در آیات قرآن از آن به‌عنوان 
َ لا یهْدِی مَنْ  که می‌فرماید: »إِن�َ اللَّهِ�َ یکی از عوامل ســـلب توفیق هدایت نام برده شـــده اســـت؛ چنان‌

 .)3/ کند« )زمر گو و بسیار ناسپاس است، هدایت نمی‌ که دروغ‌ ؛ خداوند کسی را  ارٌ
کف�َ کاذِبٌ  هُوَ 

گاه باشید که دین خالص  یـــن‌ُ الخالِص‌ُ؛ آ ِ ‌ِ الد� لا لِلَّهِ��
َ
در صـــدر این آیه خداوند متعال می‌فرماید: »أ

گر آن اســـت که دین عنصری یکپارچه اســـت که بین اجزاء  /3(. این تعبیر بیان‌ از آن خداســـت« )زمر
گر چیزی به‌دروغ بر آن افزوده و یا چیزی از آن کم شـــود،  مختلـــف آن، پیونـــد وجود دارد. بنابراین، ا
باطل خواهد بود. این ناخالصی و دروغ موجبات قســـاوت قلب انسان و به تبع عدم قابلیتش برای 
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کند )طیب، 1378ش: ج15، صص284-281(. هدایت را فراهم می‌
گیرد، پرده بر چشم  بر این اساس، اعمالی مثل دروغ، آثاری دارد که خواه ناخواه دامن انسان را می‌
کشـــاند )مـــکارم شیرازی، 1373ش: ج19، ص467(. و گـــوش و عقل او می‌افکند و او را به ضلالت می‌

بدین‌ترتیب در این آیه، به‌طور هم‌زمان، عدم هدایت انســـان به خود او و خداوند نســـبت داده 
شـــده اســـت. از این‌جا معلوم می‌شـــود که انتســـاب عدم هدایت به خداوند، از آن جهت اســـت که 
خاصیت همه اشیاء و تاثیر همه اســـباب به فرمان خداوند اســـت. از این‌رو، این انتساب، منافاتی با 

اختیار انسان ندارد )همان(.
5. پاسخ به شبهه جبر الاهی

کـــه از عوامل انسان‌شـــناختی هدایت و ضلالت انســـان از منظر قرآن شـــد،  بـــا توجه بـــه تبیینی 
گونه پاسخ داد:  که از برخی آیات قرآن استشمام می‌شود، این  می‌توان به شبهه جبر الاهی 

ایمان، امری اختیاری اســـت؛ از این‌رو، انســـان قادر اســـت با کســـب ایمان، توفیق عمل صالح را 
هـــم به دســـت آورد. بنابرایـــن، مقصود از آیاتی کـــه هدایت و ضلالت را به خداوند نســـبت می‌دهند، 
گزینند، هدایت و کســـانی را که با  آن اســـت که خداوند کســـانی را که با اختیار خود راه ایمان را بر می‌
کند. بنابراین تفسیر این نوع آیات به‌صورت  کنند، گمراه می‌ ســـوء اختیار خود، راه کفر را انتخاب می‌

، نادرست است.  مطلق، به‌منظور بهره‌برداری از آن در اثبات جبر
کســـب رضایت و خوشـــنودی خداوند به‌عنوان عاملی انســـانی، از عوامل مهم هدایت اســـت که 
اراده انســـان در آن مدخلیت دارد. از این‌رو، اســـتناد هدایت یا ضلالت به خداوند در آیاتی از قرآن، 
به‌معنای نقش انحصاری خداوند در آن عمل نیست، بلکه در این نوع آیات، هدف از بیان عاملیت 
خداوند در عمل انســـان، آن اســـت که انســـان از دخالت اراده خداوند در اعمالش غافل نشـــود و از 
مسیر توحید حقیقی منحرف نگردد، وگرنه عاملیت نهایی اعمال انســـان، کســـی جز خود او نیست. 
بنابراین، شبهه جبر الاهی در اعمال انسان که از این نوع آیات استشمام می‌شود، به قرینه آیاتی که 

از جلب خوشنودی خداوند به‌عنوان عامل هدایت نام می‌برند، دفع می‌شود.
مجاهـــدت و تلاش در راه خـــدا یکـــی از عوامل هدایت اســـت. بر این اســـاس، نقـــش خداوند در 
 مَنْ یشـــاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشاءُ؛ خداوند هرکس را 

هدایت و ضلالت انســـان که در آیاتی هم‌چون »یضِل�ُ
/8(، بدان اشـــاره شده است، آن  کند« )فاطر بخواهد گمراه می‌ســـازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌

کند. که زمینه هدایت انسان را با توجه به مجموعه تلاش‌های او فراهم می‌ است 
رَاطَ  ِ که قبل از مجاهدت انســـان، به اســـتناد آیاتـــی هم‌چون آیه »اهْدِنَـــا الص� بدین‌ترتیـــب، با آن‌
الْمُسْـــتَقِیمَ؛ ما را به راه راســـت هدایت کن...« )حمد/7(؛ انســـان مشمول هدایت به صراط مستقیم 
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گی برخوردار است که راه را برای هدایت  الاهی )هدایت عام( بوده است، مجاهدت انسان، از این ویژ
کند.  به »سبل« )هدایت خاص( فراهم می‌

کنند. بر  برخـــی از آیات قرآن، توبـــه را به‌عنوان یکی از عوامل انسان‌شـــناختی هدایت معرفی می‌
این اســـاس، خداوند تنها عامل هدایت انســـان نیســـت تـــا از آیاتی که هدایت را به خداوند نســـبت 
کرد؛ زیرا در آیات دیگری از قرآن، این هدایت مشروط به توبه شده  می‌دهند، جبر الاهی را برداشت 

کاملا اختیاری است. که امری  است 
کنند. بنابراین، مقصود  کفار با سوء اختیارشان راه ضلالت را انتخاب می‌ بر اساس آیاتی از قرآن، 
از آیاتی که به‌طور مطلق ضلالت را به خداوند نســـبت داده‌اند، آن اســـت که خداوند با توجه به سوء 
که شـــأن خداوند آن اســـت که  کند. بنابراین، با آن‌ اختیار آن‌ها، تنها زمینه ضلالت آن‌ها را فراهم می‌
هدایت ابتدایی خود را از طریق رســـول درون و برون، شـــامل همه انســـان‌ها قرار دهد، همو سنتش 
بـــر آن اســـت که هدایـــت ثانویه خود را تنها شـــامل کســـانی قرار دهد کـــه خود را در معـــرض هدایت 

ابتدایی‌اش قرار داده‌اند. 
بر طبق آیات قرآن، ظلم عامل انسان‌شناختی دیگری است که بر اساس آن، خداوند انسان را از 
کند. بدین‌ترتیب، هدایت ثانوی خداوند به عواملی بستگی دارد که یکی از  هدایت خود بی‌بهره می‌
، رها کردن ظالمان در ضلالت از سوی  آن‌ها عدم ظلم اســـت. بنابراین، عدم هدایت و به‌تعبیر دیگر
خداوند، در اصل به نوع عملکرد آن‌ها ارتباط دارد. بنابراین، استناد ضلالت به خداوند که در برخی 
از آیات قرآن صورت گرفته اســـت، هرگز به‌معنای جبر در اعمال انســـان نیست و در نهایت این اراده 

گردد. انسان است که موجب صدور فعل از طرف او می‌
فســـق نیز یکی از عوامل انسان‌شـــناختی ضلالت از دیـــدگاه قرآن اســـت. بدین‌ترتیب، منظور از 
/8(، همه افراد نیستند،   مَنْ یشاءُ و یَهدِی مَن یَشاءُ« )فاطر

عبارت »من یشاء« در آیاتی مثل »یضِل�ُ
ت‌های خداوند آن  ـــاق هســـتند. در حقیقت، یکی از ســـن� بلکـــه مقصـــود از آن، افراد خاصی مثل فس�
کارهای ناروا زد،  گردان شد و دست به  گر کسی در مقام عمل از مسیر حق و حقیقت روی‌ است که ا

استمرار هدایت الاهی از او سلب می‌شود.
دروغ نیـــز یکـــی از عوامـــل انسان‌شـــناختی ضلالت اســـت. بـــر همین اســـاس، می‌تـــوان آیاتی را 
گـــو ارتباط داد.  کـــه ضلالـــت را به‌طور مطلق به خداوند نســـبت می‌دهند، بـــه افرادی مثل فرد دروغ‌
گو به‌دســـت خود اســـباب گمراهی‌اش را فراهم نموده اســـت و همو این  بدین‌ترتیب، شـــخص دروغ‌
اختیـــار را دارد تا از مسیری که رفته، برگشـــته و خودش را در معرض نسیم هدایت و رحمت خداوند 

قرار بدهد.
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گیری جمع‌بندی و نتیجه‌
قـــرآن در برابـــر آیاتی کـــه هدایت و ضلالت را به‌طـــور مطلق به خداوند نســـبت می‌دهند، آیاتی را 
به‌طور خاص به‌عنوان عوامل انسان‌شـــناختی هدایت و ضلالت مطرح کرده است. این قبیل آیات، 
به‌صـــورت صریح، آیات مطلق مد نظـــر را تخصیص می‌زنند. در این آیات، از ایمان، رضایت خداوند، 
، ظلم، فســـق و دروغ به‌عنوان عوامل  جهاد و توبه به‌عنوان عوامل انسان‌شـــناختی هدایت و از کفر
گر  انسان‌شـــناختی ضلالت نام برده شـــده است. عوامل فوق به دلیل انتساب‌شـــان به انسان، بیان‌
گیری از هدایت ابتدایی خداوند در مسیر ایمان،  اختیار انسان هستند. از این‌رو، انسان پس از بهره‌
کند و پس از انتخاب  رضایت، جهاد و توبه، راه را برای دریافت هدایت‌های بیشتر خداوند هموار می‌
گاه راه را بـــر هدایت ثانوی  ، ظلم، فســـق و دروغ، بـــه ضلالت ابتدایی دچار می‌شـــود و آن‌ مسیـــر کفر
خداوند می‌بندد. از این‌رو، انســـان در هدایت و ضلالت خود، هیچ اجباری از طرف خداوند ندارد و 
نقش اصلی در هدایت و ضلالت، بر عهده خود انسان است و خداوند بر اساس نوع عملکرد انسان، 

او را در مسیر هدایت یا ضلالت قرار می‌دهد. 

 پی‌نوشت‌ها:
گوید  : الف( کفر به معنای انکار پروردگار است و آن گفتار کسی است که می‌ 1. انواع کفر عبارتند از
پروردگاری نبوده و بهشـــت و دوزخی نیســـت و این گفتار دو طایفه از زنادقه است که به آن‌ها دهریه 
کند«؛ یعنی به توحید خدای متعال  ک نمی‌ گویند »ما را جز روزگار هلا گویند و همان‌هایی که می‌ می‌
ایمان نمی‌آورند و این یکی از وجوه کفر اســـت؛ ب( کفر به معنای انکار علم و معرفت و این اســـت که 
امری انکار شود در حالی منکر می‌داند آن امر حق است؛ ج( کفر به معنای کفران و عدم قدرشناسی 
کفر به معنای ترک آن چیزهایی است که خداوند به آن‌ها امر فرموده  از نعمت‌های الاهی است؛ د( 

کلینی، 1375ش: ج5، ص408(. است )
2. حمـــل شـــایع، حمل محمـــول بر مصادیق یک موضوع اســـت؛ برخلاف حمـــل اولی که حمل 

محمول بر مفهوم یک موضوع است.
3. فســـق به‌معنای خارج شـــدن از راه صواب و انجام دادن کارهای زشـــت و ناروا اســـت )معین، 
گویند )عمید،  1362ش: مـــاده فســـق(. هم‌چنیـــن هر کار زشـــت، گناه آلـــود، و غیراخلاقـــی را نیـــز می‌

1375ش: ماده فسق(.
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